
بخشى.» و خاطرش مى رود آن سال ها كه حاجى توى 
همين على آباد دوتار دست مى گرفته، همان سال ها كه 
به سختى مى خواست جا باز كند كنار پدر: «بخشى ها 
قديم كه كسى كنارشان راه نمى دادند. من كه پسر 
حاج قربان بودم، از همان اول فقط كارم اين بود كه 
برگه روايت را ورق بزنم. كتاب را مى گذاشت جلوش، 
همان طور كه مشغول دوتار زدن بود، نمى توانست 
ورق بزند. انگار هم آموزش به من مى داد، هم كار را راه 
مى انداختم. يعنى مى فهميدم كه كدام شعر به كدام وزن 
خوانده شد. 25 سال شد اين حكايت. من 25 سال پاى 
درس حاجى شاگردى كردم. از ورق زدن شروع شد. به 
ابريشم تاب دادن رسيدم. چقدر خودش را و ما را سختى 
مى داد تا يك ابريشم را صيقل بدهد. حاجى خودش 
زه ابريشمى دوتارش را آماده مى كرد. پدر ما را درمى 

آورد تا زهى را مى تابيد. بايد مى گشتيم 
و ابريشم مرغوب پيدا مى كرديم. آن وقت 
حاجى با كلى مكافات، ابريشم را مى تابيد 
و آب مى داد و ليفه اش را مى گرفت. بعد 

آن را مى بست روى دوتارش. حالا اين 
زه چقدر كار مى كرد؟ يك مجلس كه 
مى رفت، مجلس بعدى زه پاره مى شد و 
باز روز از نو و روزى از نو.» مى گويد همان 
موقع، پاى همان شاگردى ها دستش 
آمده كه حاجى از يك داستان مى گذرد: 
«در داستان «همراه و صيادخان» جايى 
هست كه پسر، كه عاشق دختر شاه 
آذربايجان شده، در پاسخ نصيحت پدر 
و اطرافيانش مى گويد هرطور شده من 

بايد به سفر بروم و يارم را در سفر پيدا كنم. اين جاى 
داستان كه خيلى هم شعر شيرينى دارد، آهنگى نداشت. 
حاجى مى گفت از همان قديم هر «بخشى» كه حكايت 
«همراه و صيادخان» را نقل مى كرده، از اينجاى داستان، 
بدون آهنگ رد مى شده. خود حاجى هم اينجاى داستان 
و گفت وگوى عاشق با اطرافيانش را بدون آهنگ، رد 

مى شد. يك روز من به حاجى گفتم اينجا نمى تواند بدون 
آهنگ باشد. يكى از فرازهاى اصلى داستان، چطور بدون 
آهنگ باشد؟ حاجى هم گفت من هم متوجه شده ام كه 
اينجاى داستان، آهنگ خودش را مى خواهد. همان روز 
نشستيم و دونفرى، براى اين قسمت آهنگ ساختيم. 
حاجى چيزهايى زد، چيزهايى هم من زدم و خلاصه 
آهنگى ساختيم. قطعه اى كه امروز به عنوان «گوزل» در 
شمال خراسان نواخته مى شود، همان قطعه اى است كه 

ما پدر و پسر ساختيم.»

 يكى با اسب آمده كه «اين روايت چه شد؟»
حاج قربان را بخشى استخوان دارى مى دانند، روايت شناس و 
مقام دانى كه يك عمر دوتار دست گرفت تا پس از حمد خدا 
و نعت پيامبر(ص)، قصه هاى مردم سرزمينش را روايت كند: 
«حاجى داستان هاى فراوانى را از بر داشت، داستان هايى 
كه خيلى از بخشى هاى ديگر نمى دانستند. شب ها مجلس 
مى گرفتند. آن وقت كه بلندگو و ضبط و ... نبود. مردم خانه 
يكى جمع مى شدند و بخشى برايشان داستان مى گفت. 
گاهى نقل داستانى دو شب و سه شب طول مى كشيد. 
مجلس چنان گرم مى شد كه انگار كسى نفس نمى كشيد. 
من از همان بچگى مجلس هاى حاجى را مى رفتم. يك بار 
توى يكى از مجلس ها، داستان به جاى حساسش رسيده 
بود. دو برادر كه از كودكى از هم جدا افتاده بودند، حالا 
يكى شان ميرغضب رئيس دزدها شده بود و ديگرى عاشق 
دخترى جوان. دو دلداده با هم فرار مى كنند و از قضا در راهى 
به كمين دزدها مى افتند. رئيس دزدها پسر جوان را به دست 
ميرغضب مى دهد كه گردنش را بزند. روزگار، دو برادر را 
مقابل هم قرار مى دهد. يادم مى آيد اينجاى داستان بود كه 
در همان جايى كه من نشسته بودم، يكى از مهمان ها به بغل 
دستى اش گفت: «به حاجى بگو نقل را نگه دارد تا من بروم 
بيرون و برگردم.» رفيقش گفت: «حالا تو برو وقتى برگشتى 
من قسمت هايى را كه نبوده اى برايت تعريف مى كنم.» 
مرد برگشت و گفت: «فلان فلان شده! تو نقل خودت را با 
نقل حاجى يكى مى كنى؟!» مى گويد: «گاهى كه حكايت 
نيمه تمام مى ماند به اقتضاى مجلس، بعد مى ديدى دم 
در يك كرسى چه اى گذاشته اند كه حاجى نقل را بگويد. 
نمى خواستند بگذارند نقل از مجلس دربرود و بماند براى 
بعد. گاهى نمى شد. بعد مى ديدى يكى با اسب آمده در خانه 
كه «حاجى، اين داستان نيمه تمام ماند. 
ما حالا چه كنيم؟ نمى شود نقلش را 
بگويى؟» حاجى هم مى گفت: «براى 

يك نفر كه نمى شود نقل گفت.»

سراغ  بخشى ها  از  كسى   
نمى گرفت

به ياد استاد على رضا، تا قبل حاج قربان 
تك و توك بخشى هايى اين طرف و 
آن طرف ولايات بوده اند كه كسى هم 
خبرى از آن ها نداشته. بعد اما ورق 
برمى گردد: «تا قبل از حاجى، كسى 
سراغى از بخشيگرى نمى گرفت، اما الان 
ثبت جهانى شده. بخشى از اين، نتيجه 
زحمات حاج قربان بود كه براى اولين بار شعرها و سرودهاى 
مردم اين نواحى را به گوش اهل هنر رساند. براى همين است 
كه مى گويم بخشى مال اجتماع است. مردم در همه طول تاريخ 
بخشى ها، را مى خواسته اند. اگر نمى خواستند كه اين كسوت 
تا حالا دوام نمى آورد. اين ها نياز جامعه بوده اند در هميشه 

تاريخ.»

روزنــــامــــه
ـــید شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

۰۷

۱۳۹۹ بهمــن    ۰۲
۷جمادی  الثانی ۱۴۴۲ 
۳۳۰۵ شـــــماره 

۵شنبه

آن که تار می زد، می گفتند 
تارچی. آن که می خواند، 
می گفتند خواننده. اما 
از آن بیا بالاتر. آن که 
داستان سرایی می کرد، 
حفط موسیقی می کرد، 
مقام را می شناخت، ساز 
را می شناخت، معنی شعر 
را می دانست، نطاق بود، 
قدرت بیان داشت، قدرت 
نوازندگی داشت، آن را دیگر 
می گفتند بخشی

آن که تار می زد، می گفتند آن که تار می زد، می گفتند 
تارچی. آن که می خواند، 
می گفتند خواننده. اما 
از آن بیا بالاتر. آن که 

ــه  ــر دارم ك ــرم، خب ــاس مى گي ــه تم ــه ك ــد يگان ــتاد محم ــا اس ب
بى شــك گلــه اى هــم هســت در كار. حدســم هــم درســت اســت. 
همــان ابتــدا مى گويــد: «موقعــى كــه هنرمنــد زنــده اســت، يكى 
ــد.  ــان مى گردن ــال مرده هايش ــالا دنب ــد. ح ــش را نمى پرس حال
حــالا چــه فايــده اى دارد نوشــتن بــراى ســتارزاده و حاج قربان؟» 
ــا هســتيم،  ــد تنگــش كــه «ت ــه معروفــش را مى زن و همــان جمل

ــد.» ــان مى گردن ــم، دنبالم ــى مى روي ــتيم. وقت نيس
صحبــت مى رســد بــه قــدر و انــدازه ســتارزاده. لابــه لاى 
ز بچگــى  گلايه هــا اين هــا دســتگيرم مى شــود: «مــا ا
ــان  ــدرم و حاج قرب ــان و پ ــه ايش ــان را. هميش ــناختيم ايش مى ش
ــگ  ــى آهن ــان. كل ــده برايم ــم از او مان ــى ه ــد. خيل ــم بودن ــا ه ب
ــمال  ــيقى ش ــه موس ــم هم ــه به گمان ــعرهايش ك ــا ش ــى ب محل
ــاختن،  ــا در س ــش ام ــا. اوج ــت در اين ه ــريك اس ــان ش خراس
ســتارزاده اســت.» مى گويــد: «راســتش سن وســال دارها 
ــى  ــلا، ول ــد مث ــى» بخوانن ــد كــه «دخترقوچان خوششــان نمى آم
ــه  ــا لازم اســت. وگرن ــردم اين ه ــان مى ك ــع گم ــان موق ــن هم م
ــى  ــه كس ــوزد؟ چ ــى» بيام ــام «جعفرقل ــد مق ــى مى آم ــه كس چ
مقــام «ســردارعوض» يــاد مــى داد؟ اول بايــد ايــن شــاديانه ها را 

ــام.» ــال مق ــد دنب ــد بياين ــه بع ــم ك ــاد بدهي ي
ــك آور  ــاى اش ــه گريز ه ــه قص ــا هميش ــه ام ــتاد يگان ــه اس قص
اســت. حــق هــم دارد. نتيجــه اينكــه زود ورق را مى گردانــد طرف 
ــا  همــان خنياگــرى كــه حــالا لنــگ روزمــره زندگــى اســت: «م
ــوده،  ــان ب ــت اجدادم ــه وصي ــتش ب ــتيم. راس ــان را گذاش عمرم
ــا يــك ســال  ــاد اســت. تــوى هميــن كرون ــه يــك روزش زي وگرن
ــا  ــه م ــد؟ كــى الان حواســش ب ــا چــه كار كردن ــه اين ه كــى گفت
ــا را  ــيده؟ آن ور آب م ــى رس ــه جاي ــار ب ــن دوت ــى از اي هســت؟ ك
بهتــر مى خواهنــد.» و دوبــاره مى رســد ســر گفت وگــو كــه 
ــى،  ــى، بنال ــى، بگرياي ــد بخندان ــى. باي ــناس باش ــد روان ش «باي
ــد.  ــى مى كن ــپ تلفن ــوى گ ــه ت ــل كارى ك ــى.» درســت مث بگري
يــك گلايه گــذارى از وضعيــت رســيدگى بــه اســتادى كــه 
ــى آورد از  ــر درم ــش س ــماره كارت ــر، ش ــه عم ــتمين ده در هش
شــبكه هاى اجتماعــى تــا بــه قــدر يــك قــران دوزارى دســتش را 
بگيــرد، بــه ضميمــه چنــد خــط تعريــف از اســماعيل ســتارزاده: 

ــرزدش.» ــدا بيام ــود. خ ــان ب ــروى قوچ «آب

 
پ.ن: محمــد يگانــه شــايد بيــش از هــر كســى ايــن ســال ها 
قطعه هــاى اســماعيل ســتارزاده را ســر دســت گرفتــه و 
شــاديانه هايش را مى نــوازد. بــراى هميــن هــم ســوژه خوبــى 

اســت بــراى يــك گــپ دربــاره او. او امــا بــه قــدر همــه 
ــاد اســت  ــه و انتق ــام، سرتاســر گلاي ــن اي اي

از وضعيــت رســيدگى بــه هنرمنــدان، 
گلايــه اى كــه از ســخنرانى هايش در 
ــه  ــه لاى هم ــا لاب ــت ها ت بزرگداش
گفت وگوهــا راه يافتــه و حــالا 
ديگــر همه جــا خــودش را نشــان 
مى دهــد. بــه ايشــان مى ويــم 

كار ماهــم هميــن اســت. شــايد هم 
نوشــتن دربــاره معيشــت هنرمندان 

موســيقى مقامــى، چيــز 
نباشــد  متفاوتــى 

در  نوشــتن  از 
بزرگــى قــدر و 
ن.  شــا ه  ز ندا ا

بهانــه ايــن 
ســتون هــم 

هميــن 
ســت  ا

ــگار. ان

درباره گپى تلفنى كه تركيب گريه  و خنده
 يك دوتارنواز مشهور است

تا هستیم 
نیستیم!

دستى اش گفت: «به حاجى بگو نقل را نگه دارد تا من بروم 
بيرون و برگردم.» رفيقش گفت: «حالا تو برو وقتى برگشتى 
من قسمت هايى را كه نبوده اى برايت تعريف مى كنم.» 
مرد برگشت و گفت: «فلان فلان شده! تو نقل خودت را با 
نقل حاجى يكى مى كنى؟!» مى گويد: «گاهى كه حكايت 
نيمه تمام مى ماند به اقتضاى مجلس، بعد مى ديدى دم 
در يك كرسى چه اى گذاشته اند كه حاجى نقل را بگويد. 
نمى خواستند بگذارند نقل از مجلس دربرود و بماند براى 
بعد. گاهى نمى شد. بعد مى ديدى يكى با اسب آمده در خانه 
كه «حاجى، اين داستان نيمه تمام ماند. 
ما حالا چه كنيم؟ نمى شود نقلش را 
بگويى؟» حاجى هم مى گفت: «براى 

يك نفر كه نمى شود نقل گفت.»

سراغ  بخشى ها  از  كسى 

به ياد استاد على رضا، تا قبل حاج قربان 
تك و توك بخشى هايى اين طرف و 
آن طرف ولايات بوده اند كه كسى هم 
خبرى از آن ها نداشته. بعد اما ورق 
برمى گردد: «تا قبل از حاجى، كسى 
سراغى از بخشيگرى نمى گرفت، اما الان 
ثبت جهانى شده. بخشى از اين، نتيجه 
زحمات حاج قربان بود كه براى اولين بار شعرها و سرودهاى 
مردم اين نواحى را به گوش اهل هنر رساند. براى همين است 
كه مى گويم بخشى مال اجتماع است. مردم در همه طول تاريخ 
بخشى ها، را مى خواسته اند. اگر نمى خواستند كه اين كسوت 
تا حالا دوام نمى آورد. اين ها نياز جامعه بوده اند در هميشه 

پ.ن: محمــد يگانــه شــايد بيــش از هــر كســى ايــن ســال ها 
قطعه هــاى اســماعيل ســتارزاده را ســر دســت گرفتــه و 
شــاديانه هايش را مى نــوازد. بــراى هميــن هــم ســوژه خوبــى 

اســت بــراى يــك گــپ دربــاره او. او امــا بــه قــدر همــه 
ــاد اســت  ــه و انتق ــام، سرتاســر گلاي ــن اي اي

از وضعيــت رســيدگى بــه هنرمنــدان، 
گلايــه اى كــه از ســخنرانى هايش در 
ــه  ــه لاى هم ــا لاب ــت ها ت بزرگداش
گفت وگوهــا راه يافتــه و حــالا 
ديگــر همه جــا خــودش را نشــان 
مى دهــد. بــه ايشــان مى ويــم 

كار ماهــم هميــن اســت. شــايد هم 
نوشــتن دربــاره معيشــت هنرمندان 

موســيقى مقامــى، چيــز 
نباشــد  متفاوتــى 

در  نوشــتن  از 
بزرگــى قــدر و 
ن.  شــا ه  ز ندا ا

بهانــه ايــن 
ســتون هــم 

هميــن 
ســت  ا

ــگار. ان

مى شد. يك روز من به حاجى گفتم اينجا نمى تواند بدون 


